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  معرفي اثري نويافته از ميرسلام االله موسوي (مجرم) مراغي 

  در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي 

  * افسانه حصيري 

  

  درآمد: 

كنكاش در اوراق كهن ميراث مكتوب، بسياري از زواياي پنهان و گنگ پيشينيان را  

آشكار و روشن مي سازد و بر ماست كه اين نويافته را شناسايي و به شيوه اي صحيح  

شوراي   مجلس  كتابخانة  در  گرانقدر  آثار  اين  از  يكي  نماييم.  منتقل  آيندگان  بر 

تع مجالس  در  است  اثري  در  اسلامي  كه  وفادارش  ياران  و  (ع)  شهيدان  سالار  زية 

چهل مجلس سروده شده است. اين اثر متعلق به مير سلام االله مجرم مراغي است كه  

تا به حال كسي بر آن وقوف نداشته و در هيچ يك از منابع بدان اشاره نشده است.  

ل ملاحظه  اين نسخه كه به احتمال زياد منحصر به فرد است، از جنبه هاي مختلف قاب

  است كه ذيلاً پس از معرفي صاحب اثر، به معرفي آن خواهيم پرداخت.  

  مير سلام االله موسوي مراغي، متخلص به مجرم 

حاجي ميرسلامحاج   به  مشهور  محمدباقر،  فرزند  موسوي،  به  االله  ملقب  كبيرآقا، 

مجذوب عليشاه و متخلص به مجرم بوده ، در مراغه سكونت داشت. وي از اعيان و  

اكابر و معاريف مراغه بود. در بدايت حال با تصوّف و عرفان مخالفت شديد داشت،  
 

Email: A.hasiri57@yahoo.com *  
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وقتي به صحبت جنتّ عليشاه رسيد، تغيير حال داده و به دست وي به فقر مشرّف شد 

  و به مقامات عاليه رسيد. وي از نوادگان مير عبدالفتاح موسوي (اشراق) مراغي بود.

                    
  

ت نائيني در تذكرة مدينه الادب خود، از او به بزرگي ياد كرده و گويد:  مرحوم عبر

االله،  ميرسلام  الحاج  پير معرفت و سلطان حقيقت،  «مروّج شريعت و هادي طريقت، 

  المدعو بحاج كبيرآقا، الملقب بمجذوب عليشاه، رضوان االله عليه...».

، رضاقلي ميرزا مجنون  وي شاگردان بسياري تربيت نمود كه مي توان از عاشق مراغي

مراغي، مولي عبدالوهاب فخرالمتألهين، فتح االله مقدم مراغي و غيره نام برد. همچنين 

رضا   ميرزا  و  مراغي  مجتهد  اسحاق  ميرزا  نامهاي  به  دانشور  فرزند  دو  صاحب  وي 

  صدرالعلماء بود. 
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  ضا، فرزند كبيرآقانشسته از چپ: ميرزا اسحق، فرزند كبيرآقا        ميرزا ر

  سال تولد مجرم، چنان كه از گفتار خود ايشان استنباط مي شود: 

  سنة يكهزار و سيصد و هفت                 دو سنه مانده عمر من بر شصت 

و با توجه به اين كه در سن هشتاد و يك سالگي در سال هزار و سيصد و سي وفات  

است. عبرت نائيني دربارة وفات وي مي    هـ.ق. بوده  ١٢٤٩يافته، سال تولد او به سال  

نويسد: «به پرواز كردن طاير روح خود از قفس تن به بوستان قدس اشاره كرده، مي  

  فرمايد:

  سال هشتاد و يك قران من است                      ماندن اين جهان زيان من است 

  من است»همچو بلبل روم به گلشن خويش                     محفل قرب گلستان 

مي  شعر  كبيرآقا  مي مرحوم  تلخّص  «مجرم»  و  در  سرود  اشعاري  ديوان  را  وي  كرد. 

سال   در  بار  اوّل  بحرالاسرار  دارد.  نام  «بحرالاسرار»  كه  شعري  قوالب   ١٣٢٤اكثر 

به   اسدآقا  مشهدي  چاپخانة  در  تبريز  دارالسلطنة  در  ميرزا  رضاقلي  اهتمام  به  قمري 

  ١٣٨٣يوسف بيگ باباپور تصحيح و به سال  صورت سنگي چاپ شد و سپس توسط  

شمسي در تهران (نشر پرديس) به چاپ رسيد. غير از اين ديوان از مجرم اثر ديگري  
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در منابع مختلف كه به ترجمة حال وي پرداخته اند، ياد نشده است تا اين كه اثري  

معرفي آن   به  ذيلاً  شد كه  يافت  مجلس  كتابخانة  نسخ خطي  گنجينة  تازه در ضمن 

منسوب كرده اند،    رخي مثنوي مرآت العاشقين را به اوخواهيم پرداخت. البته اينكه ب 

ميرزا   رضاقلي  اوست.  شاگرد  ميرزا  رضاقلي  سرودة  يقيناً  و  باشد  او  از  تواند  نمي 

سال   در  كه  دارد  نورالانوار  عنوان  با  ديگري  اوحدي)    ١٣٧٦مثنوي  (نشر  تهران  در 

  و به چاپ رسيده است: يوسف بيگ باباپور تصحيح دكتر توسط 

                
ديوان  برخي،  قول  به  كه  بگذاريم  روايت صحهّ  اين  بر  اگر  از    بحرالاسرار  حتي  نيز 

آن   در  كه  ياب  تازه  اثر  اين  است،  داده  منتشر  استاد  نام  به  كه  ميرزاست  رضاقلي 

ساند كه  صراحتاً به نام مجرم اشاره شده، اين شبهه را رفع مي كند و بر اين باور مي ر

مسلماً از مجرم است، بلكه اين اثرنويافته نيز از طبع شعر او تراوش    بحرالاسرار  نه تنها

  نموده است.  

مجرم در ديوان اشعار خويش، از شعراي بسياري الهام گرفته و به صورت آشكار از  

آنها تقليد نموده است و اغلب از مولوي و حافظ و طرز غزل ايشان پي روي كرده  

  ان وي مملو از قلندرياتي با شور و حال عرفاني است. است. ديو
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در اهميت مقام ايشان بس كه اوژن اوبن فرانسوي (در كتاب: ايران امروز) كه به سال  

م.) خاك ايران را  ١٩٠٧ق. (١٣٢٥ق.) وارد ايران مي شود و در سال  ١٩٠٦ق. (١٣٢٤

كبيرآقا بازگو مي    ترك كرده، وقتي به مراغه مي رسد، جريان ديدار خود را با حاج 

  كند و يكي از اشعار او را با مطلع: 

  اي دل! مدام تو گل اين باغ چيده گير  

  … بر آرزوي خويش چو شاهان رسيده گير  

به زبان فرانسه در كتاب خود مي آورد و در باب او مي نويسد: «از افتخارات وي بس  

نيز به سوي خود جلب  كه حتي توجه و احترام همة ارمنيان، يهوديان و اهل سنّت را  

تنها   و  نيست  زياد  مريدان رسمي اش چندان  تعداد  اين  با وجود  است.    ١٥٠٠كرده 

  ».   …درويش دست ارادت به او داده اند 

مجرم، پس از حدود سي سال ارشاد و هدايت مريدان ،چنان كه ذكر شد، در سال 

خانوادگي    ق. در زادگاه خود، مراغه، به رحمت خدا واصل شد و در آرامگاه١٣٣٠

  خود (واقع در محلة پسندآباد) مدفون گرديد. نمايي از مقبرة اوست: 
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  اثر نويافته از او: 

شمارة   خطي  مجالس    ١٧٤٧٦نسخة  اسلامي،  شوراي  مجلس  كتابخانة  خطي  بخش 

تعزيه اي است كه در شناسنامة اولية آن به نام سرايندة آن اشاره نشده است. با تورّقي  

ن در ضمن يكي از صفحات به نام شاعر بر مي خوريم كه در  چند در اوراق كهن آ

بزرگترين   از  يكي  خود  ميرفتاح كه  جدّ خود،  نام  به  اشاره  بحر طويل، ضمن  قالب 

مرثيه سرايان آذربايجان بوده و از عرفاي دورة زنديه محسوب مي شده است، خطاب  

  به سالار شهيدان امام حسين (ع)، گويد: 

و صباحي و دگر ارض و سماوات، دگر    فتاححتشم و مقبل و  «... باز در تعزيه ات م

جمله حجابات، دگر اهل كمالات، چه تمكين و چه غمگين و چه محزون و پر دل  

بكُا بهر تو اي   نوا شد و  به آفاق همه شور و  خون، چه مهجور و چه مشتاق فكندند 

ه بي كس و  يار و دل افگار شد  بي  مجرم   دگركان سخا پادشه روز جزا جامه درانند  

  غمخوار درين بزم عزادار...».

  
شمارة   بدون  چند  مجالسي  آنكه  از  پس  سراينده  و  بوده  مجلس  چهل  در  اثر  اين 

ترتيبي، در مقدمه مي آورد، مجالس اصلي را شروع مي كند. از چند مجلس آغازي  

نيست چند   افتادگي در آغاز نسخه مشخص  به علت  باقي است و  فقط دو مجلسش 
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مه وجود داشته است: «مجلس پسر فروختن براي تعزية امام حسين (ع)  مجلس در مقد

مناجات كردن   و  يوسف  انداختن حضرت  چاه  «مجلس  (ع)»،  را علي  او  و خريدن 

  يعقوب (ع)» و... .

آن از وسط    ٣٨و    ١٩و    ١٨امّا مجالس آن به ترتيب چنين است؛ غير از آنكه مجالس  

  نسخه افتاده است:

اوّل: خبر آوردن پيغمبر (ص)؛    مجلس  به جناب  را  امام حسين (ع)  جبرئيل شهادت 

  آغاز مجلس اولّ چنين است:

  به حق آن دو گل پادشاه بدر حنين...     بزرگوار خدايا! به حرمت حسنين    

  مجلس دوم: روزه گرفتن جناب امير حسين و وارد شدن جبرئيل (ع). 

  دادن جبرئيل (ع) را.  مجلس سوم: در ديدن امام حسين (ع) را صالح يهودي و خبر 

  مجلس چهارم: خبر آوردن جبرئيل (ع) آية عذاب را به جناب امام حسين(ع).

و  پيغمبر (ص)  به خدمت جناب  جبرئيل (ع)  وارد شدن  والدين  پنجم: عاق  مجلس 

  بخشيدن ورا به امام حسين(ع).

  مجلس ششم: خبر آوردن وفات ابراهيم را جبرئيل بر جناب پيغمبر (ص). 

  : قهر كردن حسين به فاطمه الزهرا (س).مجلس هفتم

  مجلس هشتم: وفات جناب رسول خدا (ص).

  مجلس نهم: غصب خلافت نمودن عمر.

  مجلس دهم: وفات جناب فاطمه الزهرا (س).

  مجلس يازدهم: وفات جناب اميرالمؤمنين (ع). 
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  مجلس دوازدهم: وفات جناب امام حسن (ع).

  كوفه جناب امام حسين (ع).مجلس سيزدهم: روانه نمودن مسلم را به 

الوداع مدينه و نامه فرستادن يزيد بر وليد جهت قتل جناب   مجلس چهاردهم: حجه 

  سيدالشهدا (ع).

  مجلس پانزدهم: كشتن ابن زياد لعين هاني و مسلم بن عقيل (ع) را. 

مجلس شانزدهم: وارد شدن به منزل شقوق و آمدن عرب و خبر دادن شهادت مسلم  

  ران مسلم بن عقيل (ع) در كوفه. (ع) و شهادت پس

  مجلس هفدهم: رسيدن جناب سيدالشهدا (ع) و رسيدن حرّ بن يزيد رياحي. 

  مجلس هجدهم و نوزدهم: [به علّت افتادگي در نسخه نامشخص اند.]. 

مجلس بيستم: آمدن حرّ به خدمت جناب سيدالشهدا (ع) و عذر خواستن او از جناب  

  سيدالشهدا (ع) و شهيد شدن. 

عباس    مجلس حضرت  اميرالمؤمنين،  جناب  ارجمند  فرزند  شهادت  يكم:  و  بيست 

  (ع). 

  مجلس بيست و دوم: شهادت پسران جناب زينب (س).

  مجلس بيست و سوم: شهادت جناب علي اكبر (ع).

  مجلس بيست و چهارم: شهادت قاسم بن حضرت امام حسن (ع).

  ب سيدالشهدا (ع).مجلس بيست و پنجم: نامه فرستادن فاطمة صغري (س) به جنا

مجلس بيست و ششم: رفتن جناب سيدالشهدا (ع) و خلاص نمودن پسر پادشاه از دم  

  شير. 



 ٢٥٧/  پژوهيدفتر سوم: مراغه 

  مجلس بيست و هفتم: شهادت جناب امام حسين (ع).

  مجلس بيست و هشتم:آمدن شير بر سر نعش امام حسين (ع).

  مجلس بيست و نهم: غارت كردن اهل بيت (ع) را اعدا و بردن بر كوفه.

تنور  مجلس   بر  و  خانه  بر  و  كوفه  به  خولي  را  (ع)  حسين  امام  سر  بردن  ام:  سي 

  گذاشتن.

  مجلس سي و يكم: آمدن زن نصراني آگاه به قتل و وارد شدن انبيا و اوليا (ع).

  مجلس سي و دوم: دفن كردن شهدا را امام زين العابدين (ع).

  نه االله عليه.لع- مجلس سي و سوم: بردن اهل بيت را به مجلس عبيداالله زياد  

مجلس سي و چهارم: نامة فتح فرستادن عبيداالله زياد بر مدينه و خبردار شدن فاطمة  

  صغري (س).

  مجلس سي و پنجم: ... [عبارتي از اينجا قابل قرائت نبود] ...عروسي كردن بر شيرين.

  مجلس سي و ششم: وارد شدن اهل بيت (ع) بر دير و وارد شدن انبيا (ع).

م: وارد شدن ايلچي فرنگ بر مجلس زيد و طلب نمودن اهل بيت مجلس سي و هفت

  (ع) را. 

  مجلس سي و هشتم: [افتاده است].

  مجلس سي و نهم: آمدن هند زن يزيد به خرابه و ديدن اُسرا را. 

متن   از خط كاتب  غير  به خط مغشوش  [عبارتي   ... يزيد  دادن  اذيت  مجلس چهلم: 

  قيد شده كه مفهوم نشد]. 
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با چند به    در آخر  نسبت  نسخه  ترتيبي آمده كه صفحات آخر  بدون شمارة  مجلس 

  متن متأخر بوده و نونويس است.

عناوين مجالي به شنگرف نوشته شده و عناوين فرعي كه شخصيتهاي مجالس را مي  

و صفحات   به زر مذهّب گرديده  اصلي  به شنگرف است. حواشي متنهاي  نيز  سازد 

  است و جلد آن به تيماج قهوه اي مي باشد.  متن مجدول هستند. قطع كتاب نيز رحلي

  نمونه اي صفحات آن:
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